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  ۴,۰۰۰,۰۰۰ نفر:
 تخمینِ اولیهٔ تشکل‌های امنیتی و رسانه‌ای از اقیانوس عزادارانی 

که خطوط ترافیکی و میدان‌های مشهد را مهار کردند.

  ۲۷ کشور: 
تعدادِ ملیت‌ها و هیأت‌های رسمی بین‌المللی که برای 

تشییع امام مستضعفین خود را به بارگاه طوس رساندند.

۸ لچکی:
 زوایای چهارگوش ضریح مطهر رضوی که با نماد 

مینیاتوری »گل‌های آفتابگردان« به نشانهٔ گردش کائنات 
در مدار شمس‌الشموس طراحی شده است؛ همان‌جا که 

مزار ابدی رهبر شهید است.

۱,۰۰۰ کیلومتر: 
مسافت طی‌شده توسط هموطنان اهل‌سنت سراوان برای 

اثبات وفاداری به رهبر شهید در خیابان امام رضا )ع(

    اگر مشهد امروز حرف میزد
 امـــروز مـــن گـــذرگاه نبودم؛ بســـتر یـــک تمـــدن بودم. 
دستان سپیدِ بلوچستان، شـــال‌های محلی چهارمحال، 
و لوای تـُــرک و کُرد و عرب، روی ســـینه‌ام یک خط ممتد 
پایـــداری ســـاختند تا جهـــان بداند این مســـافر، لنگرگاه 

یقینی اســـت که با شـــهادت سســـت نمی‌شود.
دو رنگ مشـــکی ســـوگ و ســـرخ انتقام را بر تـــن کردم تا 
تابوت »امیـــن« از میـــدان ۱۵ خرداد بگذرد. پســـر محله 
خســـروی امـــروز در تاروپـــودِ اشـــک‌های مـــن بـــه خانه 
برگشته اســـت. ۶۰ ســـال بود او را به مصلحت، به پاستور 
و فیضیـــه امانـــت داده بـــودم. امـــروز کـــه آمـــد، نقاره‌ها 
نمی‌نواختند؛ طوفانی از انســـان کوهســـنگی و احمدآباد 
را بلعیـــده بود تا خـــادم روضه‌های منوره، برای همیشـــه 
زیر سایه شمس‌الشـــموس ســـر بر بالین خاک بگذارد.«
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سال‌ها پیش، 
رهبر شهید با 
تخلص ادبی 

»امین«، غزلی 
سرود و در 

انتهای آن غزل 
ناب، رو به 

آستان رضوی 
نجوا کرده بود: 

کنجی گزین و تا 
به قیامت مُقام 

کن... حالا 
امروز خادمان 

حرم، کنجی 
را برای مُقام 

ابدیِ امین امت 
برگزیده‌اند تا 

او در آغوش 
گل‌های 

آفتابگردان 
ضریح، برای 

همیشه سر 
بر آستان 

ولی‌نعمت خود 
بگذارد 

غربت بس است، رو سوی آن کوی و بام کن...
​»امین« خستگی‌ناپذیر خراسان در کنج رواق »دارالذکر« مأوا گرفت

روایت آخر مسافر جاده اندوه و حماسه

گزارش

امروز در تقویم تاریخ ایران، آفتاب بر فراز گنبد طلایی خراســـان، متفاوت از همیشـــه طلوع کرد. پنجشـــنبه 18 تیرماه  مشـــهدالرضا )ع( نه 
در غبار، که در هاله‌ای از نور، حماســـه و اشـــک، آغوشِ مادریِ خود را بر پیکرِ مردی گشـــود که تمامِ عمرش را در مســـیرِ هدایتِ امت پیمود 
ِ جهاد را امضا کرد. مســـافر از عتبات به خراســـان بازگشـــت؛ به خانهٔ خورشید. او که نگاهش ســـال‌ها لنگرگاه امت بود،  و ســـرانجام پیمان
حالا خســـته از مجاهدت ســـالیان، به همان زادگاهی برگشـــته که روزی در قامت جوانی رشـــید، برای تحصیل علوم دینـــی و مبارزه آنجا را 
ترک کرده بود. مشـــهد، دست‌برســـینه و تمام‌قامت ایســـتاده تا شاه‌بیت قصیدهٔ باشـــکوهِ وداع باشـــد؛ قصیده‌ای که به شدت پسندِ طبع 
لطیف و روح شـــاعرانهٔ آن ســـید خراســـانی بود؛ دیری است زاشـــیانه جدا مانده‌ای »امین« /غربت بس است رو ســـوی آن کوی و بام کن...

»امین« ) تخلص سروده‌های رهبر شهید انقلاب( آمده است تا گرد خستگی از تن بتکاند و در سایهٔ دیوارِ نقاره‌خانه بهشت هشتم بیاساید.
مشـــهدالرضا )ع( خود را برای نخســـتین روز ســـال و اســـتماع پیامِ بهاری رهبـــرش آماده کرده بود، امـــا تقدیر محرم، قابِ دیگری بســـت؛ 
قـــاب مردمی که بـــا نگاه‌های اشـــک‌بار و در هیاهوی بـــادِ داغِ تیرماه، خودروی حامـــل پیکر قائد خـــود را از میدان ۱۵ خـــرداد دربرگرفتند. 
فـــرود هواپیمای حامل پیکرها در فرودگاه شـــهید هاشـــمی‌نژاد، بانگ آغاز یک ابررویـــداد تاریخی بود که نظیرش را طـــوس تنها در دی‌ماه 
۱۳۵۷ به یاد داشـــت. شهرخورشـــید امروز در تلاطم بی‌امان دســـتان اقوام ایرانی، مـــی‌رود تا با طواف بر گرد ضریـــح، آخرین قاب ملکوت 

را روی صفحات تاریـــخ معاصر حک کند.

روایـــت منزل آخـــر، روایت بازگشـــت خادم به مدار آفتاب اســـت؛ 
مـــردی که تمـــام این جغرافیـــا را با گام‌هـــای اســـتراتژیکش به هم 
دوخت و حالا، در خط پایانی این هجرت ســـرخ، در پهنهٔ میلیونی 
زادگاهش روی دســـتان مردمان خراســـان تشییع می‌شـــود تا گره 

دراماتیـــک یک فراق طولانی باز شـــود...
پیـــش از آنکه خورشـــید مشـــهد طلوع کند، کاروان ســـرخ شـــهدا 
بایـــد از خط آتش و اشـــک کربـــا عبور می‌کرد. چهارشنبه‌شـــب و 
در قلـــب عتبات، کربلا شـــاهد یکـــی از بی‌ســـابقه‌ترین وداع‌های 
تاریخ خود بود.  بدرقه باشـــکوهی که تا نخســـتین ساعاتِ بامدادِ 

پنجشـــنبه 18 تیرماه ادامه داشت.

ِ اقیانوس  تعطیلی به فرمان
اینجـــا کربلا اســـت. خط‌کشـــی‌های اداری معنایـــی ندارند؛ وقتی 

اقیانوس ۴ میلیون‌نفریِ انســـان 
جغرافیـــا را بند می‌آورد، ســـاختار 
 . د می‌شـــو تســـلیم  مـــت  حکو
حجـــم هجوم بی‌ســـابقه طوایف 
و عشـــایر فرات اوســـط در جاده 
قـــدری  بـــه  کربـــا  بـــه  نجـــف 
فرســـاینده بود که حرکت کاروان 
شـــهدا را ســـاعت‌ها بـــه تأخیـــر 
انداخـــت. همیـــن امـــر »ناصیف 
جاســـم الخطابـــی« ، اســـتاندار 
کربلا را ناچار کرد روز پنجشـــنبه 
۱۸ تیرماه را تعطیل رســـمی اعلام 
کنـــد؛ تصمیمی کـــه بلافاصله در 
اســـتان‌های واســـط، المثنـــی و 

نجف نیـــز تکرار شـــد.
عقربه‌هـــا که از ســـاعت ۱۸ عصر 
ن  ا و کار  ، شـــت گذ چهارشـــنبه 
در طوفـــانِ هوســـاتِ )رجزهـــا( 
عربـــی در خیابـــان »ابومهـــدی 
المهندس« محاط شـــد؛ شعری 
و  شـــاعران  زبـــانِ  از  حماســـی 

مداحان عراقـــی در بین‌الحرمین طنین‌انداز شـــد که مغز عاطفی 
این هجـــرت را فاش می‌کرد و ایـــن معنی را داشـــت: »هر که گفته 
ســـید علی خامنـــه‌ای مهمانِ عـــراق اســـت متوهم اســـت؛ اینجا 

ســـرزمینِ اجـــدادش اســـت و بـــه دیـــدار آنها آمده اســـت.«

گره ساعت ۲۲:۳۵ در میدان »سید جودة« 
ضریح در ســـکوتی انتظارآلود، چشـــم به ورودی‌های شهر داشت. 
ســـاعت ۲۲:۳۵ به وقت تهران، خودروی حامل پیکر رهبر شـــهید 
پس از ســـاعت‌ها حبس در ســـیل جمعیت، ســـرانجام به میدان 

»ســـید جودة« کربلا رســـید؛ محدوده‌ای باســـتانی که کالبد عارف 
واصل، ســـید هاشم الحداد )از شـــاگردان برجسته آیت‌الله قاضی( 
را در دل دارد؛ تلاقـــی غریبـــی از فقـــه، عرفـــان و مبـــارزه در غبـــار 
شـــبانه کربـــا. کاروان با کنـــدی مفـــرط حرکت می‌کرد؛ ســـاعت 
۰۰:۳۰ بامـــداد بـــه عمود ۱۳۶۹ رســـید و ۰۱:۰۵ بامداد پنجشـــنبه بود 
ع العباس« شـــد تا نخســـتین  کـــه چرخ‌هـــای خـــودرو وارد »شـــار
قـــاب مشـــترک تابوت قائـــد امت بـــا گنبد منـــور علمـــدار، در لنز 

دوربین‌هـــای بین‌المللی ثبت شـــود.

 آوای طواف در حریم شش‌گوشه 
ســـاعت ۲:۵۳ بامداد، انتظار ۱۱ ســـاعته کربلا ســـرآمد و سینه شب 
شـــکافت؛ پیکـــر از باب‌القبلـــه وارد آســـتان حســـینی شـــد. در آن 
لحظـــه دراماتیـــک، پخـــش صـــدای ضبط‌ شـــده رهبر شـــهید که بر 
جدش حسین )ع( سلام می‌داد، 
زلزله‌ای از اشـــک در بین‌الحرمین 
بـــه پا کـــرد. پیکر بـــر دوش خدام 
دور ضریـــح شش‌گوشـــه طـــواف 
داده شـــد تـــا پایـــان چندین دهه 
فـــراقِ عینی ایـــن فقیه صبـــور در 
خاک کربلا رقم بخورد. ســـرانجام 
ســـاعت ۰۴:۱۴ صبـــح همزمان با 
اذان فجر، پیکر رهبر شـــهید وارد 

حـــرم جانباز کربلا شـــد.

سحرگاهِ علمدار و هجرت به 
مدار خورشید 

علامـــه  صبـــح،   ۴:۳۰ ســـاعت 
ســـید احمـــد الصافـــی، نماینده 
مرجعیت عالی و تولیت آســـتان 
عباسی، در میان شلوغی متراکم 
جمعیت، آخرین نمـــاز را بر پیکر 
قائد شـــهید اقامه کرد. بلافاصله 
پـــس از نمـــاز، پیکـــر وارد ضریح 
و در میـــان ضجه‌هـــای خادمان 
گلباران شـــد. بـــا پایان این مراســـم ۱۱ ســـاعته، هواپیمـــای حامل 
پیکـــر حوالی ســـاعت ۵:۲۰ صبح پنجشـــنبه فـــرودگاه نجـــف را به 
مقصد مشـــهدالرضا )ع( ترک کرد؛ هجرتی ســـرخ از فرات تا طوس 
کـــه به دلیـــل این ســـنگ‌تمام بی‌نظیر عراقی‌ها، شـــروع مراســـم 
ایران در مشـــهد مقدس را به ســـاعت ۱۴ روز پنجشنبه موخر کرد.

 راز فراق ۶۰ ساله؛ پسر محلهٔ خسروی بازگشته است 
​حـــالا زمین مشـــهد زیر پای میلیون‌هـــا زائر می‌لرزد تـــا پازل روایی 
این ســـفرنامه با گره‌گشـــایی از عدد ۶۰ ســـال دوری به اوج برسد. 

روایـــت مکتـــوم در شناســـنامهٔ ایـــن ســـال‌ها می‌گویـــد از همـــان 
دهه‌های پیش از انقلاب که رهبر شـــهید در قامتِ مبارزی پرشـــور، 
خطیـــبِ صحنِ عتیق و پســـرِ زاهدِ محلهٔ خســـروی و بازار سرشـــور 
مشـــهد بود و ســـپس بـــا طلوعِ انقـــاب، به اصـــرارِ امـــام )ره( و به 
دلیلِ بارِ ســـنگینِ تکالیفِ اســـتراتژیکِ امت، زادگاهش را به مقصد 
تهـــران و جبهه‌ها ترک کرد، دیگر هرگز فرصتِ ســـکونت و زیســـتِ 
دائم در پس‌کوچه‌های زادگاهش را نیافت. ۶۰ ســـال دوری عینی از 
حال‌وهـــوای بومـــی خانه‌ای که در آن قد کشـــیده بـــود، بهایی بود 
که ایـــن فقیه صبور بـــرای ادارهٔ امت پرداخت. او مشـــهد را رها کرد 
تا جهان اســـام را مدیریت کند و حالا پس از ۶۰ ســـال دور ماندن 
مصلحتی، خادم خورشـــید بـــه آغوش وطن مادری‌اش بازگشـــت.

ِ خراسانی سنگ‌تمام گذاشتند  یاران
ســـاعتِ ۱۴ روز پنجشـــنبه ۱۸ تیرماه، پس از ۱۱ ســـاعت انتظارِ  توأم 
بـــا بغضِ مجاوران، انتظارها به ســـر رســـید. هواپیمـــای حامل پیکر 
رهبر شـــهید انقلاب و اعضای شهید خانواده ایشـــان که سپیده‌دم 
فـــرودگاهِ نجف را تـــرک کرده بود، در فرودگاه شـــهید هاشـــمی‌نژاد 
مشـــهد به زمین نشســـت. مشـــهد بـــه میزبانـــیِ فرزندِ شـــهیدش 
تمام‌قد زانو زد. با اینکه ســـتادِ تشـــییع، مســـیرِ رســـمی را از میدان 
۱۵ خـــرداد اعـــام کـــرده بـــود، امـــا از نخســـتین ســـاعاتِ بامداد، 
خیابان‌های فرعی »نواب صفوی، شـــهدا، شـــهید اندرزگو و چهارراه 
دانش«  لبریـــز از کاروان‌های پیاده‌ای بود که شـــب را در پیاده‌روها 

به صبح رســـانده بودند.

ِ امام رضا )ع( با دو رنگِ سوگ و انتقام رنگ‌آمیزیِ خیابان
بـــا ورودِ خـــودروی حامل پیکرها بـــه ابتدای خیابانِ امـــام رضا )ع( 
و حاشـــیهٔ پایانـــهٔ مســـافربری، طوفانِ اصلـــی آغاز شـــد. اقیانوسِ 
انســـانیِ مشـــهد به غلیان درآمد. خیابـــانِ امام رضا )ع( رســـماً به 
صفحه‌ای رنگ‌آمیزی‌شـــده بـــا دو تمِ متمایز تبدیل شـــد: مشـــکیِ 

و ســـرخیِ  امـــت،  قائـــدِ  عـــزای 
بی‌امـــانِ پرچم‌هـــای »یـــا لثارات 
الحســـین« و انتقـــام کـــه در بـــادِ 
تمـــوز به اهتـــزاز درآمـــده بودند.
جمعیـــت بـــه قـــدری متراکـــم و 
فشـــرده بود که خـــودروی حاملِ 
پیکرهـــا در دســـت‌اندازِ عواطفِ 
حرکـــت  ســـانتی‌متری  مـــردم، 
می‌کـــرد. کوچـــه پس‌کوچه‌هـــا و 
به قول مردم مشـــهد میلان‌های 
اطـــرافِ فدائیـــانِ اســـام و بهـــار 
کاملاً مســـدود شـــده بـــود و تردد 
حتـــی با پـــای پیـــاده به ســـختی 
صورت می‌گرفـــت. در این میان، 
دست‌نوشـــته‌های  و  پلاکاردهـــا 
انگلیســـیِ جوانـــانِ مشـــهدی با 
 We stand up to the ِترجیع‌بند
end )مـــا تا آخـــر ایســـتاده‌ایم(، 
پیـــامِ راهبـــردیِ این تشـــییع را به 

گیت‌های رســـانه‌ایِ جهان مخابـــره می‌کرد؛ پیامی مبنـــی بر اینکه 
تفکـــرِ اســـتراتژیکِ آقـــای شـــهید، با شـــهادت ترور نمی‌شـــود.

تجلی یکپارچگی ملی؛ از سپیدی سراوان تا شال‌های چهارمحال 
نقطـــهٔ ثقل این ابررویـــداد تاریخی، تجلی شـــگفت‌انگیز یکپارچگیِ 
یـــک ملت بود. مشـــهد امـــروز پایتخـــت تمام اقـــوام ایرانـــی بود؛ 
کُـــرد و تـُــرک، فـــارس و عـــرب، لـــک و لُـــر، همگـــی زیر یـــک بیرق 
می‌گریســـتند. در میان ســـیل خروشـــان، حضور معنـــادار مردان 
اهل‌ســـنت بـــا لباس‌های ســـپیدِ محلی سیســـتان و بلوچســـتان، 
چشـــم دوربین‌هـــا را خیره کـــرده بـــود. »محمد« جوانـــی که بیش 
از ۱۰۰۰ کیلومتـــر مســـیر را از شهرســـتانِ ســـراوان طی کـــرده تا خود 

را بـــه خیابـــانِ امام رضا )ع( برســـاند و یـــا مردانـــی از چهارمحال و 
بختیـــاری بـــا لباس‌های سنتی‌شـــان، پرچم ســـه‌رنگ کشـــور را بر 
فراز دســـت گرفته، شانه‌به‌شـــانهٔ یاران خراســـانی رهبر شـــهید، به 

ســـمت میعـــادگاه وداع حرکـــت می‌کردند.

طنین صدای قائد و زلزلهٔ اشک در پهنهٔ خیابان‌ها
یکـــی از دراماتیک‌تریـــن و ســـوزناک‌ترین لحظات تشـــییع، زمانی 
بـــود که به تنـــاوب، صدای ضبط‌ شـــدهٔ رهبر شـــهید از بلندگوهای 
غول‌پیکر مســـیر پخش می‌شـــد. با طنیـــن آن صدای آشـــنا، آرام و 
پرصلابـــت، گویی جانی دوباره به جمعیت تزریق می‌شـــد؛ شـــیون 
و صدای گریهٔ دســـته جمعی مـــردم در فضا می‌پیچیـــد و عزاداران، 
اشـــک‌باران بـــر ســـر و ســـینه می‌زدنـــد. هتل‌هـــا، رســـتوران‌ها و 
خانه‌هـــای مجـــاور خیابان امـــام رضا )ع(، درهـــا را بـــه روی زائران 
خســـته و گرمـــازده بـــاز کـــرده و بـــا توزیعِ مـــداوم بطری‌هـــای آب 
خنـــک، تـــاش می‌کردند بـــار ســـنگین آفتـــاب داغ تابســـتان را از 
دوش تشـــییع‌کنندگان بردارنـــد. در وقـــت نمـــاز ظهـــر، اقیانوس 
انســـان در کنـــار پیاده‌روها و بـــر روی ســـنگفرش‌های داغ، صفوف 
نمـــاز جماعت را تشـــکیل دادند تـــا ارادت خود را به فقـــه این فقیه 
صبور نشـــان دهند. ســـهم هر کس، به انـــدازهٔ ارادتی بـــود که او را 

فرســـنگ‌ها پیاده در این مســـیر کشـــانده بود.

تلاقی تابوت و گنبد طلا؛ قاب ماندگار ملکوت 
 حوالـــی ســـاعت 19 عصر به دلیـــل ازدحام جمعیـــت در حد فاصل 
چهارراه دانـــش تا حرم مطهر رضـــوی، ادامه انتقال پیکـــر در میانِ 
ضجه‌هـــای مکتـــوم و شـــعارهای حماســـی بـــه صـــورت هوایی به 
حـــرم مطهر امـــام رضـــا )ع( انجام  شـــد. در این لحظـــه، زیباترین 
و تکان‌دهنده‌تریـــن صحنه این ســـفرنامه در لنز تاریخ ثبت شـــد: 
قابی مشـــترک از تابوت پیکرها در تلاقی با گنبد و گلدســـتهٔ طلایی 
حرم رضـــوی. گویـــی روح بلند قائد شـــهید، دست‌برســـینه بر فراز 
دســـتان امت ایســـتاده و زمزمه می‌کند: » اللهم صل على علی بن 
موســـى الرضا المرتضى الإمام التقی النقی و حجتک على من فوق 

رض و من تحـــت الثرى ....«
َ
الأ

ایـــن شـــهر پیش‌تر از اینها و برای نخســـتین روز ســـال نـــوروز، خود 
را بـــرای اســـتقبال از رهبرش و شـــنیدن پیام اســـتراتژیک او آماده 
کـــرده بـــود؛ اما تقدیر ســـرخ چنیـــن رقم زد کـــه این بار، مـــردم نه 
بـــا چشـــمانی ذوق‌زده و مشـــتاق، بلکـــه بـــا نگاه‌هـــای اشـــک‌بار و 
ســـینه‌هایی غم‌آلـــود، خود را بـــرای دیـــداری به حرم برســـانند که 

دیگـــر هرگـــز در این جهـــان تکرار نخواهد شـــد.

 اقامه نماز در امتداد شاه‌راه‌ها 
به دلیـــل تکمیـــل آنـــی و مهارناپذیـــر ظرفیـــت صحن‌های بـــارگاه 
منـــور، به‌ویژه صحـــن پیامبر اعظـــم )ص( و صحنِ جامـــع رضوی، 
اقامـــهٔ نماز بـــر پیکر مطهـــر به ناچـــار بـــه خیابان‌هـــای منتهی به 
حـــرم نیز کشـــیده شـــد. میلیون‌هـــا زائر یکصـــدا فریـــاد می‌زدند: 
»عزا عزاســـت امروز، روز عزاســـت امروز / امام هشـــتم ما، صاحب 

عزاســـت امروز«.
پـــس از طنینِ نمـــاز مغرب و عشـــاء در صحن پیامبـــر اعظم‌)ص(، 
اقیانـــوس عزاداران به قامت ایســـتادند تا نماز بر پیکـــر مطهر قائد 
شـــهید و خانواد‌ه گرامی‌شـــان به امامت فرزند ارشـــد رهبر شـــهيد 
اقامه شـــود. با اتمام این مناسک وداع، پیکرها بر دوش خدام و در 
میـــان ضجه‌های مکتـــوم بیت، برای آغاز مراســـم خاک‌ســـپاری به 
رواق »دارالذکر« در صحنِ آزادی حرم مطهر رضوی منتقل شـــدند.

رمزگشایی از غزلِ ناتمام »امین« 
اینجـــا، در خط پایانـــی روایت، باید به یـــک راز شـــاعرانه و مکتوم پناه 
برد . ســـال‌ها پیش، رهبر شـــهید با تخلص ادبی »امین«، غزلی سرود 
کـــه گویـــی آدرس دقیق امروز و نقطـــهٔ پایانی این جاده ســـرخ را در آن 
پیش‌بینـــی کرده بـــود. او در انتهای آن غزل ناب، رو به آســـتان رضوی 
نجوا کرده بود: دیری اســـت ز آشـــیانه جدا مانـــده‌ای »امین«  / غربت 
بس اســـت، رو ســـوی آن کوی و بام کن / دانم که مستمند و تهیدست 
و بی‌کســـی / از بـــارگاه فیض رضا )ع( توشـــه وام کـــن / و آنجا که آمد و 

شـــدِ خیل ملائک اســـت / کنجی گزیـــن و تا به قیامت مُقـــام کن.../
امـــروز، بیت آخـــر این غزل محقق شـــده اســـت. در طـــرح ضریح 
مطهر رضوی، در هشـــت لچکی چهارگـــوش آن، نقش‌هایی از »گل 
آفتابگـــردان« بـــه عنـــوان نمادی از شمس‌الشـــموس تعبیه شـــده 
اســـت؛ همان‌جایی که خادمان حـــرم، کنجی را بـــرای مُقامِ ابدی 
امیـــن امت برگزیده‌اند تا او در آغوش گل‌هـــای آفتابگردان ضریح، 

برای همیشـــه ســـر بر آســـتان ولی‌نعمت خود بگذارد.

دیگر جاده به انتها رسید
جغرافیـــای ایـــن هجـــرت ســـرخ از شـــرجی خزر بـــه آفتـــاب تموز 
نجـــف، از حجره‌های فیضیه بـــه بین‌الحرمین و ســـرانجام  به آیین 
خاک‌ســـپاری در طوس گره خورده اســـت. مســـافر جـــاده اندوه و 
حماســـه اما، دیگر آن آدم روز اول نیســـت؛ او حالا چشمانی که به 
غبار نجف قفل شـــده و ســـینه‌ای کـــه هنوز از هوســـات )رجزهای( 
عشـــایر در عمود ۹۰۰ کربلا ســـنگین اســـت، به جاده‌های سرســـبز 
مازندرانـــی رســـیده کـــه روز اول، 
روایت این ســـوگ بزرگ را از بستر 
شـــرجی آن‌ و از کنـــار مـــزار یاران 

ســـفرکرده آغاز کرد.
 دســـت خالی بر نگشـــته؛ چیزی 
در اعمـــاق جـــان او تغییـــر کرده 
ایـــن قلـــم، طـــواف  بـــا  اســـت. 
غریبانـــهٔ بامـــدادی در کاظمیـــن 
را لمـــس کـــرد، در اقیانوس ۳.۸ 
میلیونـــی نجـــف میـــان »کلا کلا 
آمریـــکا«ی پیـــر و جـــوان بصراوی 
نفس کشـــید، تکبیرهـــای بارانی 
قـــم و حجره‌های دلتنـــگ فیضیه 
را نوشـــت و ســـرانجام در مشهد، 
در مـــدار شـــمس شـــموس، دید 
خورشـــید  خـــادم  چطـــور  کـــه 
پـــس از ۶۰ ســـال دورافتادگـــی از 
در  زادگاهـــش،  پس‌کوچه‌هـــای 
شب شـــهادت امام ســـجاد )ع( و 

در مـــدار طلایـــی طـــوس، بـــه آرامـــش ابدی رســـید.
دریا در شـــمال آرام اســـت و »خزر« به اســـتقبال مســـافری آمده که 
در منـــازل پنجگانه قبل، در انتهای هر گزارش با اطمینان ‌نوشـــت: 
»فـــردا جاده روایت دیگـــری خواهد داشـــت...«؛ چراکه جاده زنده 
بـــود و پیکـــر رهبـــر شـــهید بـــر دوش امت به پیـــش می‌رفـــت، اما 
امشـــب، ســـاعت ۲۰ همزمان با طنین نماز لیلةالدفن در سراســـر 
کشـــور، عقربه‌ها می‌ایستند، خاک‌ســـپاری به پایان می‌رسد و رهبر 

دیرین امـــت در آغوش خورشـــید آرام می‌گیرد.
مســـافر جاده اندوه و حماســـه حالا دیگر رو به افق مه‌گرفته شمال 
می‌ایســـتد و می‌نویســـد: فردا جاده روایـــت دیگری نـــدارد؛ روایت 

جاده به آغوش خورشـــید رســـید و تمام شد...


